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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

بطور مثال در  .مسئله عشق از همان سپيده دم فلسفه، مورد توجه فيلسوفان بوده است
افلاطون، دربارة انواع و جوانب اين مسئله تأملات فلسفي يونان، بويژه در آثار 

در جهان اسلامي نيز بررسي اين موضوع مانند . توجهي صورت پذيرفته است قابل
ديگر موضوعات فلسفي، دچار تحولي در معنا و گستره گشته است؛ اگر پيش از آن، 

مي در آثار عشق صرفاً به محبت شديد ميان دو انسان اطلاق ميشد، فيلسوفان اسلا
خود، آن را به مفهومي وسيع تبديل کردند که در سراسر هستي و ميان تمامي 

يي به  سينا در آثار خود اهتمام ويژه ابن ،الرئيس شيخ. موجودات، سريان و جريان دارد
هر موجودي در هر رتبة وجودي که باشد، به ميزان  ،در نظر وي. اين مسئله دارد

يي دارد؛ از هيولي که قوة صرف است تا ذات  بهرههمان رتبة وجودي، از عشق 
سينا، ملاصدرا نيز به مسئله عشق  پس از ابن. الوجود که کمال مطلق است واجب

سينا به سريان عشق در تمام هستي قائل  نظر با ابن ملاصدرا هر چند هم. پرداخته است
صلي ما قصد ا. شرط تحقق عشق دانسته است است، اما وجود حيات و علم را پيش

سيناست و در کنار آن نيز  در نوشتار حاضر، بيان انواع و مراتب عشق نزد ابن
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  .سينا در اينباره خواهيم داشت نگاهي به آراء و انتقادات ملاصدرا بر ابن نيم

  سينا، تلازم، عشق، ملاصدرا ابن: هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

*  *  *  

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

بار در آثار افلاطون  ميدانيم، اولين مسئله عشق مانند بسياري از مسائل ديگر، تا آنجا كه
از نظر او عشق نوعي تمايل و خواستن است و عاشق . مورد تأمل فلسفي قرار گرفت

كم  درواقع شرط اولين و بنيادين عشق، نياز و دست. فضيلتي است» فاقد«كسي است كه 
قي عشق نزد افلاطون امري دو وجه است و هرچند از عش. تمايل به داشتن فضيلتي است

مادي و جنسي آغاز ميشود كه ارزش وجودشناختي ندارد، اما سرانجام به امري 
 )١(.مابعدالطبيعي ختم ميگردد و حتي برداشت جنسي از عشق نيز قبيح شمرده ميشود

عشق به يك زيباي : افلاطون عشق را نردباني سه پله ميداند كه بترتيب عبارت است از
عاشق با گذشتن از دو مرحلة . يبايي و خير مطلقخاص، عشق به همة زيباها و عشق به ز

  .يي براي رسيدن به آن بودند يي ميرسد كه مراحل قبل، مقدمه اول به مرحله
 لوسيس، فايدروسدر دورة ترجمة آثار يوناني در جهان اسلام، هيچيک از سه رسالة 

) ٢(.ترجمه نشدافلاطون که در آنها از عشق سخني به ميان رفته بود، ) ضيافت( مهمانيو 

اما چه بنا بر ضرورت طرح اين مسئله در يک نظام فکري پيشرفته و چه بنا بر احتمال 
هاي مذکور در ميان مسلمين از طريقي مجهول، در آثار فلسفي و  انتقال مفاهيم رساله

يي ناشي از  در اين آثار، عشق تنها علاقه. عرفاني مسلمانان، مسئله عشق طرح شده است
اني ميان دو انسان نبوده، بلکه حقيقتي است که در تمام عالم، سريان و جريان نيازي جسم

  . دارد و تمام مراتب موجودات از آن برخوردارند
نيامده است، اما » عشق«خود واژة  قرآن کريمدر سنت اسلامي نيز هر چند در 

چنين هم .اند به دفعات تكرار شده» ود«و » حب«، »فشع«هاي مترادفي همچون  واژه
  )٣(.در روايات متعددي از واژة عشق استفاده شده است

سينا، در آثار مختلف خود اهتمام بسياري به تبيين و تفسير  شيخ فلاسفة اسلامي، ابن
جايگاه عشق در نظام هستي داشته است كه نوشتار حاضر به بررسي اين مسئله در نظام 
فلسفي ايشان و نحوة سريان و جريان عشق در مراتب مختلف موجودات از نظر وي 

الرئيس دربارة موضوعات مختلف  توضيح آراء شيخدر اينجا علاوه بر . خواهد پرداخت
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هاي فلسفة اسلامي،  پيرامون اين مسئله، هر جا که ملاصدرا بعنوان يکي ديگر از استوانه
  . سينا وارد ساخته است، آن اشکال يا نقد نيز بررسي خواهد شد نقد يا اشکالي بر سخن ابن

        سيناسيناسيناسينا    عشق در ماهيات مخلوق از نظر ابنعشق در ماهيات مخلوق از نظر ابنعشق در ماهيات مخلوق از نظر ابنعشق در ماهيات مخلوق از نظر ابن

الوجود  دربارة سريان عشق در ماهيات ممکن العشقيي با نام  بتداي رسالهسينا در ا ابن
ميگويد که در همة موجودات عالم، شوقي طبيعي و عشقي غريزي وجود دارد؛ چراکه در 

الوجود داراي کمال و نقص، ميل و تقاضايي هست براي حفظ کمالات  طبيعت هر ممکن
اين ميل ذاتي در . ت آن موجود استبالفعل و رسيدن به کمالاتي که بعنوان غايا

موجودات، براي حفظ و رسيدن به غايات و کمالات، همان عشق است؛ چراکه عشق 
چيزي نيست مگر عاملي که موجب ميشود شيء بسمت آن امري که نيکو ميشمارد 
حرکت کند و اگر آن امر نيکو يا خير، غايب باشد بدنبالش باشد و اگر حاضر باشد با آن 

قرار دادن عشق در ذات موجودات، لازمة حکمت و حسن تدبير خداوند است  .يکي شود
   )٤(.تا بوسيلة آن، نظام تدبير عالم هماهنگ گردد

سينا براي اثبات وجود عشق در ماهيات مخلوق، صرفاً از اصول  مشاهده ميشود که ابن
است، هر ماهيت يا هويت ممکن چون ناقص : و مقدمات بديهي و واضح استفاده ميکند

از سوي ديگر، هر ماهيتي سعي ميکند که از . هم کمالاتي بالفعل دارد و هم کمالاتي بالقوه
يک جهت، کمالات بالفعل خود را حفظ نمايد و از جهتي ديگر به غايات بالقوة خويش 
دست يابد؛ بطور مثال، انساني که حدي از علم را دارد، کوشش ميکند که ضمن حفظ 

سينا همين تقاضا در  ابن. ، معلومات بيشتري نيز کسب کندهمين حد موجود از علم
اين حالت طبيعي در موجودات است که آنها را به . طبيعت موجودات را عشق ميداند

البته . حرکت وا ميدارد و به اين ترتيب عشق، اصليترين عامل تحرک ماهيات خواهد بود
ا مورد نقد قرار گرفته که در اين نظر که هر تمايلي به عشق تعبير شود، از سوي ملاصدر

  .ادامه، اين انتقاد مورد بررسي قرار ميگيرد
  :در اينجا ابتدا بايد به اين مقدمه توجه کرد که طبق نظر شيخ عشق بر دو نوع است

ايستد، مگر  حامل اين عشق تا به غرض يا معشوق خود نرسد نمي: عشق طبيعي) الف
د؛ مانند سنگ که در حرکتش بسمت موضع اينکه عاملي خارجي او را از حرکت بازدار

  .طبيعيش اگر مانعي خارجي در ميان نباشد تا به آن نرسد، آرام نميگيرد
حامل آن اگر در طريق رسيدن به معشوقش، احتمال ضرر يا : عشق اختياري) ب

نظر ميکند؛ مثلاً حيواني که بدنبال صيد شکار است، اگر  خطري بدهد، از آن صرف
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د در معرض شکار شدن قرار دارد، از تصميم خويش منصرف متوجه شود که خو
اين تقسيم عشق به دو نوع طبيعي و اختياري در توضيح نظريه شيخ در باب . ميشود

  .عشق مورد توجه قرار خواهد گرفت

        عشق از منظر ملاصدراعشق از منظر ملاصدراعشق از منظر ملاصدراعشق از منظر ملاصدرا

نظر است،  سينا هم هرچند ملاصدرا در اصل سريان عشق در تمامي موجودات با ابن
باعتقاد وي وجود حقيقت واحدي است و . يان را به طريقي ديگر اثبات ميکنداما اين سر

موجودات بدليل اختلاف بهرمنديشان از اين حقيقت، در مراتب مختلف نقص و کمال 
از سوي ديگر، معلول از سنخ حقيقت علت و علت در واقع، تماميت و . قرار دارند

ذات و کمالات ذاتش ميباشد و هر  همچنين هر ماهيتي، عاشق. يافتة معلول است کمال
ماهيت ممکني نه ايجادکنندة ذات و کمالات ذات خود است و نه حافظ آن و کمالاتش، 
بلکه همانگونه که در بوجود آمدن نياز به علت دارد، در بقا و حفظ نيز نيازمند علت است 

با درنظر . و سرانجام کمالات ذاتي هر معلولي نيز از طريق علت، ايجاد و حفظ ميشود
گرفتن اين مقدمات، سريان عشق در ممکنات نزد ملاصدرا اينگونه ترسيم ميشود که عشق 

 در علت نيز، هر. هر موجودي به ذات و کمالات ذاتش، همان عشق به علت خويش است
چند علت بدليل بالاتر بودن رتبة وجوديش توجهي به معلول ندارد، اما از آنجا که عاشق 

يافتة معلول ميباشد و اصلاً معلول لازمة  ذات خود است و ذاتش نيز همان کمال و تماميت
   )٥(.تماميت يافتن علت است، درنتيجه علت نيز عاشق معلول خويش خواهد بود

ارتباط نيازمندي و عشق توجه نموده، ولي آن را نپذيرفته  ملاصدرا همانند افلاطون به
بنظر او، عشق در تمام مراتب وجود، سريان دارد و تنها شرط آن، حيات و آگاهي . است
ازاينرو، درست است موجودات به مرتبه بالاتر که فاقد کمالش هستند عشق دارند، . است

در حالت فقدان کمال، رغبت،  بنظر او،. ولي به کمال موجود خود نيز عشق ميورزند
  )٦(.اشتياق و ميل براي شيء حاصل ميشود و اين صفات غير از عشق هستند

ميبينيم که ديدگاه ملاصدرا دربارة نحوة سريان عشق در موجودات، از جهاتي متفاوت 
سينا، نظرية ملاصدرا در اينباره  البته بايد توجه داشت که برخلاف ابن. سيناست با منظر ابن

وط به پذيرش مقدمات متعددي همچون اشتراک معنوي وجود و تماميت يافتن معلول من
يي وارد شود يا آن را  در علت است و از اينرو اگر به هريک از اين مقدمات خدشه

ملاصدرا سريان عشق در . نپذيريم، بالطبع اصل نظرية ملاصدرا نيز زير سؤال خواهد رفت
معلوليت حاکم در ميان موجودات قرار داده است؛  موجودات را تابعي از سلسلة عليت و
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هر معلولي وقتي عاشق ذات و کمالاتش ميشود، در واقع و باواسطه، عاشق علت خود 
است و هر علتي چون عاشق ذات خود و کمالاتش است، در واقع و باواسطه، عاشق 

دد و خود نتيجة مهم ديگري که از اين نحوة بيان ملاصدرا حاصل ميگر. معلول خود است
العلل موجودات است و سلسلة  وي نيز به آن اشاره کرده اين است که چون خداوند علت

به . علل به او ختم ميشود، پس در حقيقت، هر موجودي باواسطه عاشق او نيز خواهد بود
اين ترتيب که معلول، عاشق علت خود است و آن علت، عاشق علت خود است تا برسد 

  .به علتي که علت ندارد
عشق هيولي  شفاءسينا اشاره ميکند؛ اينکه شيخ در  ملاصدرا ابتدا به تحول نظر ابن

ملاصدرا هر  )٧(.آن را پذيرفته است العشقبصورت را به جد رد نموده ولي بعداً در رساله 
سينا در اينجا غلط نيست، اما معتقد است بيان وي ضعيف  چند خود اذعان دارد که نظر ابن

يي و  ادر نيست عشق در بسائط را به اثبات برساند و بيشتر بياني استعارهو قاصر است و ق
او بيان شيخ در مورد عشق در صورت و همچنين عرض به موضوع خود را . تخيلي است

بنظر وي آنچه عرفا در باب عشق ترسيم ميکنند، بهتر   )٨(.نيز مصادره به مطلوب ميداند
  )٩(.بوده و از لميت بيشتري برخوردار است

        عشق در بسايط غير زندهعشق در بسايط غير زندهعشق در بسايط غير زندهعشق در بسايط غير زنده

حال که دانسته شد عشق ساري و جاري در ماهيات تمامي موجودات است، به 
در پايينترين مرتبة . بررسي نحوة اين سريان در هريک از انواع موجودات ميپردازيم

. سلسلة موجودات که کمترين فاصلة ممکن تا عدم است، بسايط غيرزنده قرار دارند
در اينجا موجوداتي است که حيات نباتي يا حيواني ندارند و منظور از غيرزنده 

صورت ) ۲هيولي، ) ۱: بسايط غير زنده سه نوعند) ١٠(.مقابل بسيط، مرکب قرار دارد
  .اعراض) ۳غير قائم بالذات، 

سينا، عشق در هيولي اينگونه جريان دارد كه هيولي هميشه بدنبال ملازمت  در نظر ابن
يعني همين كه هيولي بدون  )١١(بدون صورت، تحقق نميپذيرد؛با صورتي است و اصولاً 

پذيرش صورتي وجود نمييابد و بمحض اينكه صورتي از وي زايل شد بدنبال صورتي 
  .ديگر ميرود، نشان از آن است كه هيولي عاشق صورت است

صورت هميشه همراه و ملازم ) ۱: در صورت، عشق به دو وجه آشکار ميشود
صورت هميشه همراه و ملازم با کمالات و مواضع طبيعي ) ۲ .با موضوع خود است

يي که اگر از آنها جدا شود با شوق براي نيل به آنها حرکت  خود است؛ بگونه
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مثلاً موضع طبيعي سنگ و کمالش، سمت زمين است و از اينرو اگر  )١٢(ميکند؛
ه جهت سنگي را به نيروي قسري به بالا پرتاب کنيم، با اتمام آن نيرو، سنگ ب

  . موضع طبيعيش يعني زمين باز ميگردد
در پايان اين مرتبه، نشان عشق در اعراض، ملازمت هميشگيشان با 

اعراض بدون موضوعات خود اصلاً امکان تحقق ندارند ) ١٣(.موضوعات است
و از اينرو ميتوان گفت که بين اعراض و موضوعاتشان ملازمت يا عشقي 

  .برقرار است
سينا از عشق، همان ارتباط و  گانه، منظور ابن در اين انواع سهبنابرين، بايد گفت 

ملازمت ذاتي و دائمي ميان دو امر است؛ ملازمتي که بنوعي مقوم ذات يا مقدمة يا 
  .وجود امر ملازم ميباشد

        نقد ملاصدرانقد ملاصدرانقد ملاصدرانقد ملاصدرا

باعتقاد . سينا در اين قسمت است ملاصدرا بطور کامل، مخالف نظريات ابن
اشت که اثبات عشق در موجوداتي که شعور و حيات ندارند، ، ابتدا بايد توجه داو

اگر درصدد اثبات وجود عشق در يک . يعني همين بسايط غير زنده، ممکن نيست
. بايد قبلش حيات و شعور را براي آن موجود ثابت کرده باشيم موجود هستيم،

سينا  ابن موجود بدون حيات و شعور چگونه عاشق ميشود؟ ملاصدرا بيان ميکند که
از اين نکتة مهم غافل بوده است و به همين جهت، اطلاق جريان داشتن عشق در 

در مقابل، ملاصدرا آنطور که . بسايط غيرزنده توسط او نامگذاريي بيش نبوده است
خود اذعان داشته با تأثيرپذيري از اهل کشف از صوفيه معتقد است که وجود 

يب، بسايط غير زنده نيز به نسبت مساوق علم، حيات و قدرت است و به اين ترت
پس انتقاد ) ١٤(.يي که از وجود دارند، از علم، قدرت و حيات نيز برخوردارند بهره

آن است که شرط بهرمندي يک موجود از  ،سينا در اين بخش اصلي ملاصدرا بر ابن
از آنجا . عشق، بهرمندي از حيات است؛ موجودي که حيات ندارد، عشق هم ندارد

  .سينا به اين شرط توجه نداشته، استدلالش نيز غلط خواهد بود که ابن
الرئيس استفاده  همانطور كه از عبارات شيخ ،در مقام بررسي اين نقد بايد گفت

عشق نزد او، صرفاً وجود حالت ملازمت دائمي ميان دو شيء  ميشود، منظور از
است، اما آنچه ملاصدرا از عشق در نظر دارد، يك احساس ارادي در موجودي زنده 

اند؛ نگاهي كه  هركدام از اين دو فيلسوف، نگاهي خاص به اين مسئله داشته. ميباشد
به اين مسئله قائل البته اگر . هريك در چارچوب نظام فلسفي خاصي صحيح ميباشد
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يي  باشيم كه عشق جنبة فاعلي دارد، بديهي است از آنجا كه در ملازمت، چنين جنبه
  .وجود ندارد، حق با ملاصدرا خواهد بود

سينا در اثبات سريان عشق در  ملاصدرا پس از اين انتقاد کلي به نقد دلايل ابن
وي، سخن شيخ دربارة  در نظر. گانة بسايط غير زنده ميپردازد هريک از انواع سه

عشق هيولي به صورت به اين دليل که هميشه بدنبال صورتي است، کاملاً غلط 
ميباشد؛ چرا که هيولي جوهري است که قابليت محض است، بدون هيچگونه فعل 

پس اينکه گفته شود هيولي بدنبال صورت ميرود . و اقتضايي غير از اين قابليت
هيولي، . ه تنها کارش، پذيرش صورت استهيولي قابليتي است ک. صحيح نيست

  ) ١٥(.نفس قوة عشق است نه اينکه عاشق باشد
سينا هيولي قابليت محض است و به اين جهت  بايد در نظر داشت که نزد ابن

اگر الفاظي بکار برده که اين معنا را به ذهن متبادر ميکند که هيولي فعليتي از خود 
در نظر وي نيز همچون . امحه در لفظ شمرددارد، بايد آن را از باب تشبيه و مس

  .يي بيش نيست ملاصدرا هيولي قوه
سينا در تبيين نحوة وجود عشق در صورت و عرض را نيز  ملاصدرا دليل ابن

. مخدوش ساخته و عبارات شيخ در اينباره را مصادره به مطلوب دانسته است
دهندة وجود  باعتقاد او، صرف نياز داشتن صورت يا عرض به موضوع، نشان

عشق در آنها نيست، بلکه وجود عشق محتاج به وجود شعور است و تا براي 
  )١٦(.صور و اعراض، شعوري اثبات نشود، فرض سريان عشق در آنها باطل است

        عشق در نفوس نباتي    عشق در نفوس نباتي    عشق در نفوس نباتي    عشق در نفوس نباتي    

سينا اظهار  ابن. پس از ماهيات بسيط غيرزنده، نباتات يا همان گياهان قرار دارند
تغذيه، نمو و توليدمثل است و متناظر با  ةنباتي داراي سه قو ميدارد که هر نفس

هريک از اين قوا، مبدأ شوقي در نفوس نباتات وجود دارد که بترتيب مربوط به 
اين  شوقهاي . فراهم ساختن غذا، رشد در ابعاد و توليد موجودي مثل خود است

   )١٧(.گانه در نباتات همان عشق به وديعه نهاده شده در آنهاست سه
  :اين مرتبة وجود، داراي نقاط اختلافي با مراتب پيش است

حيات نبودند و عشق در  در بسايط عشق به ماهياتي نسبت داده شد كه ذي. ۱
آنها نيز به اندازة همان رتبة وجوديشان بود، اما در اينجا با موجوداتي روبرو هستيم 

ست، بلكه طلبي براي كه عشق در آنها بمعناي ملازمت و همراهي ميان دو امر ني
  .است رسيدن به امري غايي

  .در نباتات، ملازمت دائمي ميان عاشق و معشوق برقرار نيست. ۲
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        عشق در نفوس حيوانيعشق در نفوس حيوانيعشق در نفوس حيوانيعشق در نفوس حيواني

سينا در اين مرتبه نيز عشق را امري  ابن. در مرتبة بعد، نفوس حيواني قرار دارند
ويژگي که  مهمترين. ميداند که قواي نفس حيواني را بسمت مطلوب تحريک ميکند

عشق در اين مرحله را نسبت به ماقبل خود متمايز ميکند، طرح شدن مسئله اختيار 
در بسايط غير زنده و نباتات، عشق نسبتي با اختيار نداشت و صرفاً شوق و . است

يي از اختيار دارد،  طلبي غريزي بود، اما حيوان، چه ناطق و چه غيرناطق که بهره
حيوان ميتواند ميان رسيدن يا نرسيدن به . ميکند عاشق شدنش بنحوي ديگر جلوه

هر چند که . معشوق و مطلوب انتخاب کند و نقش مؤثري در فرايند عشق ايفا نمايد
در حيوانات غيرناطق اين انتخاب محصور در اموري جزئي و ناچيز است، اما بمثابة 

  .اولين قدم در تکامل مفهوم عشق ميباشد
 )١٨(:بصورت زير ظاهر ميشود عشق در هريک از قواي حيواني

  .لذت بردن حيوان از بعضي محسوسات و تنفرش از محسوساتي ديگر: حس خارجي. ۱
  .برانگيز لذت بردن حيوان از تخيلات اشتياق: حس باطني. ۲
  .تلاش حيوان براي انتقام و شکست دادن دشمن: قوة غضبيه. ۳
قسم عشق در حيوانات تلاش ميدان بقاي نسل که ملموسترين : قوة شهوانيه. ۴

   .محسوب ميشود
سينا به تقسيمي ثنائي نزد او اشاره کرديم  در ابتداي مبحث عشق نزد ابن ،پيش از اين

او معتقد است گاهي . که شيخ عشق را به دو قسم طبيعي و اختياري تقسيم نموده است
يک مطلوب معين، هم معشوقي طبيعي و هم معشوقي اختياري است، اما به نسبت 

سينا  ابن. است وجودات مختلف؛ مثلاً توليدمثل در نبات، طبيعي و در حيوان، اختياريم
پس از ذکر اين دو مقدمه بيان ميکند که معشوق قوة شهواني در نفوس حيواني، همان 
معشوق نفوس نباتي يعني همان تغذيه، رشد و توليدمثل است، با اين تفاوت که افعال 

   )١٩(.حيوانات از نوع اختياري است نباتات از نوع طبيعي و افعال

 عشق در انسان و نفوس الهيعشق در انسان و نفوس الهيعشق در انسان و نفوس الهيعشق در انسان و نفوس الهي

        عشق محسوس در انسانعشق محسوس در انسانعشق محسوس در انسانعشق محسوس در انسان. . . . ۱۱۱۱

انسان چکيدة . با گذشتن از جماد، نبات و حيوان، به بررسي عشق انساني ميپردازيم
بنابرين، . الوجود را در خود منعکس ميکند عالم خلقت است و رشحاتي از صفات واجب

البته چون انسان . عشق در او نيز نقطة عطفي نسبت به مراحل قبلي محسوب ميشود
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. حيوان هستند، اما با کيفيت و شرافتي بالاتر حيوان است، معشوقات او همان معشوقات
بنابرين، شوق انسان به محسوسات و مشتهيات يا تنفر او از ناملايمات، همان عشق 

موجودات متمايز ميکند،  يکي از مسائلي عشق انساني را از عشق ديگر. حيواني است
ليدمثل ديده در حيوانات هم شوقي ميان دو حيوان براي تو. عشق انسان به انسان است

از آنجا که هر شوقي در حيوان عشق است، اين شوق هم عشق خواهد بود، اما  .ميشود
بنظر . يي صرفاً شهواني ندارد عشق ميان دو انسان، حتي اگر به توليدمثل منجر گردد، جنبه

يي عاشقانه ميان دو انسان برقرار باشد، اما غرض از آن شهوت  ميتوان فرض کرد که رابطه
در ادامه خواهيم ديد ). مثلاً عشق مريدي چون مولانا به مرادش شمس(يدمثل نباشد يا تول

  .سينا اين فرض را تلقي به قبول کرده است که ابن
ذکر کرده که » العارفين«يعني نمط  اشارات و تنبيهاتدر نمط نهم کتاب  وا

غرض عارف از رياضت سه امر است  که سومين آنها لطيف ساختن روح براي 
: رش تنبه است و چند چيز عارف را براي رسيدن به اين غرض ياري ميرساندپذي

فکر لطيف و عشق عفيف؛ عشقي که در آن شمايل و صفات معشوق مدنظر باشد نه 
كاركرد عشق در اينجا اين است كه انسان وقتي عاشق ميشود  )٢٠(.انگيزي شهوت

که عالم عبارت است از  گوييتمام امور و هموم دنيا را منحصر در يک فرد ميکند، 
اين جنبة تمرکز همة قوا بر يک موضوع و . او و معشوقش و ديگراني وجود ندارند

انساني که . آيد کنار نهادن بقية چيزها، وجه مثبت عشق است که به كار عارف مي
فکر و ذکرش نه همة موجودات بلکه يکي از اين موجودات باشد، زمينة روحي 

البته بايد توجه داشت که چه بسا علت عشق ميان . ي داردبهتري براي تنبه و بيدار
سخن ما در اين نوع عشق که در حقيقت . دو انسان، شهوت و امور ظاهري باشد

عشقي که . شعبة متکاملي از همان عشق به توليدمثل در حيوانات است، نميباشد
قي عش ؛نفس انساني را تعالي ميبخشد و وجه افتراق وي با ساير موجودات است

  .است که شهوت جنسي آن را آلوده نکرده باشد

        عشق معقول در نفوس الهيعشق معقول در نفوس الهيعشق معقول در نفوس الهيعشق معقول در نفوس الهي. . . . ۲۲۲۲

چند همة آنچه هر. نسانهاي متكامل و ملائكه استمنظور از نفوس الهي، نفوس ا
يي از  تا آنجا بعنوان سريان عشق در مراتب هستي مورد بررسي قرار گرفت، رايحه

اساساً شايستة بررسي فلسفي است، مباحث فلسفي را در خود داشتند، اما آنچه 
بررسي معقولات است و هر تفكري كه دورتر از  ،فلسفه. همين مرتبه از عشق است
در مرحلة قبل كه از عشق انساني صحبت شد، مدار بحث . ماده باشد، فلسفيتر است
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عشق در زمينة امور محسوس بود، اما در اين مرحله، عشق در محدودة معقلات 
  :اينجا نيز ذكر چند مقدمه ضروري استدر . مدنظر است

  .كمال نفوس انساني و ملكي در درك معقولات است. ۱
هر موجودي كه با ادراك حسي يا عقلي، امري كه به حالش مفيد باشد را . ۲

  .درك كند، عاشق آن ميشود
موجود چون دريابد كه نزديكي و شبيه شدن به امري، موجب فضيلت و سود . ۳

  ) ٢١(.ق آن ميگرددبرايش ميشود، عاش
موجودات زنده زماني كه خيري را ادراك كرده و به آن ميرسند، بنا بر . ۴

  .طبيعتشان عاشق آن ميشوند
حال با توجه به اين مقدمات بايد گفت كه كمال نفس انساني و ملكي به ادراك 
معقولات معلول كلي است و پيش نياز اين ادراك، شناخت علتهاي حقيقي از جمله 

العلل، خير مطلق است و ذاتش  علت. است كه علت حقيقي ميباشد خداوند
مستجمع جميع خيرهاست و در يكي از مقدمات گفته شد كه هر موجودي كه نيل 
به خيري يابد، عاشق آن ميشود و بر اين اساس، نفوس مناله نيز كه خيرمطلق را در 

  .ذات خدا درك ميكنند عاشق آن ميشوند
لكي با تصور معقولات بما هي هي، تشبه به ذات خير همچنين نفوس انساني و م

صدور افعال نيك و فضايل پسنديده در انسان و به حركت . مطلق پيدا ميكنند
درآوردن اجسام افلاك كه بنابر نجوم قديم بوسيلة نفوس ملكي انجام ميگرفت، 

 مندي اين نفوس با اين تشبه، خود را در معرض بهر )٢٢(.ناشي از همين تشبه است
  .بيشتر از ذات خير مطلق قرار ميدهند

پس روشن گشت كه خير مطلق، معشوق نفوس الهي است و اصولاً اين نفوس 
  .ناميده ميشوند» متأله«يا » الهي«بدليل تشبه و انتسابشان به آن ذات، 

سينا در پايان اين بخش بيان ميكند كه عشق در نفوس الهي دائمي است، زيرا  ابن
دارا بودن آن كمال و : به كمالي خاص دو حالت متصور است براي هر نفسي نسبت

ذكر شد هر نفسي كه به كمال خود دست  همانطور كه .استعداد دارا شدن آن كمال
در حالت استعداد كه فقط در نفس . يابد، بطبع اين عشق در او وجود خواهد داشت

 ، نفس انسانييي در نفوس ملكي بالقوه نيست چرا كه هيچ قوه ؛انساني موجود است
خالي از اين عشق نميباشد، زيرا نفوس بشري در همين حالت استعداد شوقي  نيز

در حقيقت، هرچند نفس انساني به كمال دست ) ٢٣(.دارندمعقولات غريزي به ادراك 
نيافته است، اما شوق فطري دستيابي به كمال، هيچگاه از ذات انسان محو نميشود و 

  . شدني استازاينرو اين عشق نيز محو نا



  

                                                          سينا و بررسي انتقادات ملاصدرا بر او عشق نزد ابن مراتب؛ سين عطاييحمحسن حبيبي، 

دوم ، شمارهششم سال  

   1394 پاييز                                                                                                                                                                                                           
86-75صفحات   

85 

        معنا و تفسير عشق در خداوندمعنا و تفسير عشق در خداوندمعنا و تفسير عشق در خداوندمعنا و تفسير عشق در خداوند

سينا، خداوند  در نظر ابن. آخرين مرتبة عشق، حضور آن در ذات باريتعالي است
الوجود کاملترين جمال و بها را دارد و  واجب. ذاتاً هم عاشق است و هم معشوق

از سوي ديگر، هر جمال . چون کامل و خير مطلق است، از هرگونه نقصي مبراست
اگر ادراک شود، محبوب خواهد بود و به اين ترتيب خداوند با تعقل در  و خيري

در ) ٢٤(ذات خود که کمال و جمال مطلق است، عاشق ذات خويش خواهد شد؛
اين عشق ذاتي در . اينجا عاشق و معشوق يک ذات است، با دو لحاظ مختلف

درِک الوجود شديدترين عشق ممکن است، چرا که در اين عشق، مدرک و م واجب
  .در کمال جمال، خيريت و ادراک قرار دارند

خداوند نه تنها عاشق ذات خود است، بلکه عاشق مخلوقات خود نيز ميباشد و 
ات نيز ست و بنابرين مخلوقخير در عالم هستي و مخلوقات نيز ههمين ذات مبدأ نظام 

يي از ظهور  مرتبهبعبارت ديگر، ميتوان گفت مخلوقات ) ٢٥(.ندباواسطه، معشوق خداوند
البته . ذات هستند و خداوند که عاشق ذات خود است، عاشق تجليات آن نيز خواهد بود

يي يکطرفه نيست؛ خداوند چون خير مطلق است و از طرف ديگر، کلية  اين رابطه
موجودات از جمله انسان، طالب و عاشق خير هستند، پس خدا هم معشوق ديگر 

همة موجودات باواسطه عاشق خداوند هستند؛ هر  ،ببه اين ترتي. موجودات ميشود
  . موجودي عاشق خير و کمالي است و خداوند خير و کمال مطلق است

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

سينا مفهومي گسترده از عشق ارائه داد که طبق آن، هرگونه شوق و کشش بسمت  ابن
تا بالاترين اين مفهوم از پايينترين مرتبة وجود يعني هيولي . امري، عشق تلقي ميگردد

يي خاص ظهور مييابد و هرچه که رتبة وجودي موجودي  مرتبة وجود يعني خدا بگونه
پس سريان و جريان عشق در نظام هستي، . بالاتر باشد، عشق در او نيز متکاملتر ميگردد

امري است که برانگيزانندة اصلي هرگونه فعل و حرکتي در موجودات است و اگر عشق 
سينا، ملاصدرا عشق را صرفاً کشش و  در مقابل ابن. د نداشتوجونبود، عالمي هم 

. شرطهاي حيات و شعور را براي آن لازم ميشمارد ملايمت ميان دو موجود نميداند و پيش
سينا وارد ساخته است؛ مثلاً  نظر خاص، انتقاداتي را از جهاتي بر ابن ملاصدرا با اين نقطه

با صورت و يا عرض نسبت به موضوعش و اينکه حمل عشق بر ملازمتهاي ميان ماده 
جا که مقدمات اين دو حکيم از آن. همچنين کشش نبات براي جذب غذا صحيح نيست

  .باب متفاوت است ميتوان بطور نسبي گفت که هر يک از جهتي محق ميباشنددر اين
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